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چكيده
زمينه و هدف: در جوامع مختلف براى دستيابى به تعالى در سازمان ها، براساس نوع جهان بينى طراحان، الگوهاى 
تعالى سازمانى مختلفى ارائه  شده است. قرآن كريم كتاب مديريت عالم هستى و هدايت انسان از طرف خالق هستى 
بوده و غنى ترين منبع براى ترسيم الگوى تعالى سازمانى است. بر اين اساس هدف پژوهش حاضر، شناسايى ابعاد و 

مؤلفه هاى تعالى سازمانى و ارائه الگوى مربوطه با رويكرد قرآنى است.
روش: اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردى و با رويكرد كيفى انجام شد. شيوه جمع آورى داده ها، بررسى اسناد و 

تجزيه  و تحليل داده ها براساس راهبرد تحليل مضمون است. كل محتواى تفسير نور، نمونه پژوهش است.
يافته ها: در مرحله اول بيش از 18000 شناسه مرتبط دريافت و طى فرايند كدگذارى براساس راهبرد تحليل 
مضمون، 913 مضمون پايه شناسايى و با تركيب و تلخيص آن ها، 91 مضمون سازمان دهنده و درنهايت طى فرايند 
تركيب و تلخيص، 11 مضمون فراگير باعنوان مؤلفه هاى الگوى تعالى سازمانى از منظر قرآن كريم استخراج شدند. 
اين مؤلفه ها عبارت اند از: اسلام و ايمان به تمام ابعاد و ارزش هاى آن، سنت هاى الهى، عوامل تسهيل كننده، عوامل 
بازدارنده، رهبرى، منابع انسانى، نعمت هاى سازمانى (منابع)، عمل صالح (فرايندها)، حسابرسى و معاد سازمانى، 
نتايج، اصلاح و بهبود مستمر. درنهايت با توجه به اين مؤلفه ها و با استفاده از رويكرد سيستمى، الگوى تعالى سازمانى 

از منظر قرآن كريم ارائه شد.
نتايج: ركن اساسى الگوى تعالى سازمانى از منظر قرآن، مؤلفه اسلام و ايمان به تمام ابعاد آن است و خداشناسى 
محورى ترين موضوع در اسلام بوده و خداوند متعال، مالك و مدير عالم هستى است. خداوند براساس قوانين ثابت، 
باعنوان سنت هاى الهى بر عالم هستى مديريت مى كند. مديران سازمان ها، اگر بخواهند در مسير تعالى قدم بردارند 
بايد در طول مديريت خداوند، قدم بردارند و تمام مؤلفه هاى مؤثر در تعالى را براساس رضايت خداوند مديريت كنند.

كليدواژه ها: الگوى تعالى سازمانى، تعالى سازمانى در قرآن، تعالى سازمانى در اسلام، مؤلفه هاى تعالى سازمانى، 
تفسير نور.
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مقدمه
در نظام هستى براساس فطرت گرايى توحيدى همه مخلوقات خدا براى رسيدن به سرآمدى در حال 
تلاش هستند. در جوامع انسانى، يكى از مهم ترين جنبه هايى كه در اين زمينه، مورد توجه نظريه پردازان 
قرارگرفته تعالى سازمانى است (عربشاهى، 1393، ص 4). تعالى در لغت به معنى بلندشدن و برترشدن 
است و تعالى سازمانى به معناي تعهد سازمانى به رشد و توسعه پايدار و دائمى، براي كسب رضايت 
مشترى و افزايش مستمر سودآورى شركت در محيط ملى فراگير و حمايت كننده است. تعالى سازمانى 
تابع شرايط خاص، فرهنگ، محيط داخلى و خارجى كسب و كار، ويژگى نيروى انسانى سازمان، نقاط 
قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدهايى است كه سازمان را در بر گرفته است (صادقى، خنيفر، مصطفوى 
پور، 1395، ص 166). تعالى سازمانى تضمين مى كند كه همه سيستم هاى سازمانى، به صورت منسجم 

كار مى كنند و هم افزايى دارند (ويكيدال، هالفاروا و ننادال1، 2018، ص 47).
به منظور تحقق تعالى سازمانى، پژوهشگران مدل هاى مختلفى را ارائه كرده اند تا سازمان ها با بهبود 
مستمر روند خود، به تعالى موردنظر دست يابند (محمدى، علايى زاده و محمدى، 1394، ص 133). مدل 
تعالى سازمانى، ساختار مديريتى است كه با تكيه  بر اصول و مفاهيم اساسى و توجه داشتن به معيارهاى 
اصلى مديريت كيفيت جامع و سيستم هاى خودارزيابى، موجب پيشرفت و بهسازى سازمان ها را فراهم و 
مسير فعاليت هاى مديران را براى بهبود عملكرد، شناسايى و تعيين مى كند (محبى، مسگرزاده و مؤمن كيا، 
1394، ص 52). مدل هاى تعالى در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 توسعه يافتند. اين مدل ها، 
چهارچوب، اصول و بهترين شيوه هاى مديريتى را كه مشترك براى سازمان هاى داراى عملكرد بالا است 
تعريف مى كنند. مدل هاى تعالى برجسته عبارت اند از: «مدل جايزه ملى كيفيت مالكوم بالدريج»2 و 
«مدل تعالى بنياد اروپايى كيفيت»3. بسيارى از كشورها كه داراى برنامه اعطاى جوايز تعالى سازمانى 

ملى هستند از اين دو مدل يا تركيبى از اين دو استفاده مى كنند (اٌ. اى. اس4، 2019).
در چند دهه اخير، سازمان ها براى بقا و تداوم حيات خود، ناگزيرند تحول هاى محيطى را رصد كنند 
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و به ارزيابى و مقايسه خود با سازمان هاى موفق بپردازند. مدل هاى تعالى سازمانى به عنوان چارچوبى 
براى ارزيابى عملكرد و سنجش ميزان موفقيت سازمان ها در استقرار سيستم هاى نوين مديريتى و 
مديريت كيفيعت جامع، كاربردهاى روزافزونى پيدا كرده اند. اين مدل ها به عنوان زبان مشترك، براى 
مقايسه عملكرد و ميزان موفقيت سازمان ها به كار مى روند و به عنوان ابزارى فراگير با نگرش جامع به 
كليه زواياى سازمان ها، به مديران كمك مى كنند تا شناخت دقيق ترى نسبت به سازمان خود داشته 
باشند. اين مدل ها، سازمان را قادر مى سازند تا ميزان موفقيت خود را در اجراى برنامه در مقاطع زمانى 
مختلف، ارزيابى كنند (همزورث1، 2016، ص 127).  بيش از 20 سال پژوهش، رابطه مثبت، بين 
معيار هاى مدل تعالى و عملكرد سازمانى را تأييد مى كند. در انتخاب معيارهاى تعالى سازمانى بايد از 
روش هاي مديريتي استفاده شود كه با الگوهاي فرهنگي و ساختارهاي اقتصادي يك جامعه منطبق باشد 

(رينگروز2، 2013، ص 4448).
در بين مدل هاى متنوع تعالى سازمانى گرچه تشابهات زيادى وجود دارد، ولى هركدام از يك تا 
چند مورد با ديگر مدل ها تفاوت دارند، تفاوت هاى موجود بين مدل ها، ناشى از ديدگاه ها و نگرش هاى 
صاحب نظران و طراحان مدل بوده است. انتخاب مبنا يا مبانى ارزش گذارى عملكرد سازمان و معيارهاى 
مبتنى بر آن، آگاهانه يا ناآگاهانه، متأثر از جهان بينى فرد قرار مى گيرد (رازينى، 1389، ص 3). در طراحى 
مدل هاى تعالى، بايد الگويى جامع، كامل و دقيق تدوين شود و از آنجا كه اسلام كامل ترين و جامع ترين 
دين است و نظر به اينكه خداوند چون آفريننده انسان است بهتر مى تواند مسير تعالى و كمال را به انسان 
نشان دهد، بنابراين بايد با رجوع به اسلام و منابع مختلف اسلامى به خصوص قرآن كريم براى تدوين 
الگويى جامع اقدام شود. قرآن كريم، جامع ترين و كامل ترين منبع براى رجوع انسان در تمام ابعاد 
تعالى است. قرآن مظهر رحمت و جلوه ربوبيت خداوند و كتاب شناخت و تربيت انسان است و به دليل 
برخوردارى از چنين هويتى، مطالعه دقيق كتاب تشريع و نظام تكوين به قصد دريافت تصور روشن و 
واقع بينانه از آن ها به بشر توصيه مى شود تا از اين طريق، راه تعالى و تكامل خود را هموار و زمينه تشكيل 
و تأمين زندگى آرمانى خويش را در دو جهان، فراهم سازد. در بررسى موانع و مشكلات فراروى مديريت 
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مبتنى بر آموزه هاى قرآنى در سازمان ها، بى توجهى به انجام پژوهش در زمينه مديريت اسلامى مبتنى بر 
آموزه هاى قرآنى يكى از از مهم ترين مشكلات و موانع است (اسلامى فرد و توكلى، 1390، ص 15).

پيشينه: تاج مير رياحى؛ صفرى و شاملى (1396) در پژوهشى ابعاد رهبرى سازمانى بر مبناى نظام 
ارزشى اسلام با استفاده از آموزه هاى نهج  البلاغه را تبيين كردند. نتايج اين پژوهش نشان مى دهد ابعاد 
رهبرى سازمانى شامل ابعاد اعتقادى، اخلاقى و رفتارى است. موسوى داوودى، حضورى، نجارى و 
رستگار (1396) در پژوهشى باعنوان ارزيابى ميدانى الگوى ارزش هاى سازمانى مبتنى بر آموزه هاى 
نهج البلاغه به اين نتيجه رسيدند كه چهار مؤلفه ارزش هاى اخلاقى فرهنگى، دانشى بينشى، حرفه اى و 
بنيادين با متغير ارزش هاى سازمانى براساس آموزه هاى نهج البلاغه، رابطه معنادارى دارد. محمدى و 
همكاران (1394) در پژوهشى باعنوان پايه هاى نظرى تعالى فرد در سازمان از ديدگاه قرآن كريم به اين 
نتيجه رسيدند كه مقوله محورى در تعالى فرد، از منظر قرآن هدايت است. آيات قرآن، فردى را برخوردار 
از تعالى تلقى مى كند كه با پيروى از شريعت ربانى و تأسى به اسوه هاى تعالى و رعايت موازين تقوايى از 
هدايت الهى بهره مند شده باشد؛ به عبارت  ديگر، انسان مهتدى، همان فرد متعالى است. عباسى، رجب زاده، 
آذر و هنديانى (1394)، در پژوهشى باعنوان واكاوى عوامل تأثير گذار بر اجراى مدل تعالى در نيروى 
انتظامى جمهورى اسلامى ايران و با هدف شكل دهى يك الگوى مفهومى جامع درخصوص اجراى مدل 
تعالى سازمانى به اين نتيجه رسيده اند كه توجه به مباحث تعالى در اين واحدها، اهميت و ضرورت دارد 
و بكارگيرى درست اين مدل ها، موجب كاهش هزينه، افزايش رضايت جامعه و كاركنان و نظام مند 
شدن فرآيندها خواهد شد. جعفرى و دلخوش كسمايى (1393) در پژوهشى باعنوان الگوى رابطه رهبر 
- پيرو و تعالى سازمانى دانشگاه علوم انتظامى امين به اين نتيجه رسيده اند كه الگوى رابطه رهبر - پيرو 
و تعالى سازمانى دانشگاه علوم انتظامى مى تواند به ارتقاء سطح خودباورى و رشد كاركنان و افزايش 
اعتماد به نفس آنان كمك كند و الگوى مديريتى مناسبى در تلفيق و همسوسازى هدف هاى سازمانى با 
هدف هاى فردى براى توسعه و تعالى سازمانى باشد. عربشاهى (1393) پژوهشى با هدف ارائه الگوى 
سازمان متعالى با تأكيد بر رويكرد اسلامى در مؤسسه هاى آموزش عالى شهر مشهد انجام داده است. الگوى 
مفهومى پژوهش دربردارنده چهار عامل يا متغير پنهان شامل سازمان متعالى، ارتباط با خدا، ارتباط با 
ديگران و ارتباط با خود است و هركدام از اين متغيرها شامل تعدادى شاخص يا متغيرهاى آشكار هستند. 
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بردبار، ضرابى زاده و صالحى (1394) پژوهشى با هدف شناسايى و استخراج ابعاد، عوامل و معيارهاى 
حكمرانى خدامدار و ارائه الگوى خدامدارى انجام داده اند. عناصر الگوى پيشنهادى اين پژوهش شامل اين 
موارد است: خدامحورى، صراحت و روشنى در اهداف، مسئوليت پذيرى و پاسخگويى، عدالت خواهى و 
عدالت گسترى، كنترل و نظارت بر عملكرد زيرمجموعه، كاهش فقر، اثربخشى و كارايى دولت، حاكميت 
قانون، اهتمام به علم و پيشرفت علمى، مشاركت، مبارزه با فساد، شفافيت اطلاعاتى، شايسته سالارى، 
دوام و پايدارى. مسعودى پور (1394) پژوهشى با عنوان تبيين جايگاه مسائل پيش بينى نشده در 
برنامه ريزى سازمانى از ديدگاه قرآن انجام دادند؛ نتايج اين پژوهش نشان مى دهد سنت هاى الهى چه در 
زمان گذشته، چه حال و چه آينده جارى است و براساس آن مى توان به شناخت آينده اقدام كرد. رازينى 
(1389) در رساله دكترى خود باعنوان طراحى و تبيين الگوى جامع تعالى سازمانى براساس رويكرد 
اسلامى، حق مدارى را به عنوان مقوله محورى شناسايى و برترى سازمانى در گرو ميزان توفيق سازمان 
در ايفاى حقوق ذى حقان سازمان براساس سلسله مراتب حقوق است. در اين تبيين، خدا عين حق و منشأ 
ساير حقوق است. پژوهش يادشده با عنوان اين مقاله نزديك است اما آنچه اين دو را از هم مجزا مى كند 
عبارت اند از اين كه: 1- روش مراجعه به قرآن: در پژوهش يادشده از تفسير موضوعى و در اين پژوهش، 
كل محتواى تفسير نور به عنوان نمونه مدنظر بوده است و 2- حجم بسيار زياد مضامين مرتبط شناسايى 
شده، تعداد زياد مؤلفه هاى فراگير و زيرمؤلفه هاى مرتبط استخراجى و متفاوت بودن عناوين بعضى از 

مؤلفه هاى شناسايى شده از جمله تفاوت هاى ديگر اين دو پژوهش است. 
جمع بندى پژوهش هاى انجام شده نشان مى دهد كه درخصوص مؤلفه هاى تعالى سازمانى از منظر 
قرآن، پژوهش  جامعى انجام نشده است. بيشتر پژوهش ها، با محوريت روش تفسير موضوعى و با مراجعه 
به محتواى يك يا دو تفسير قرآن بوده و هنوز كل قرآن كريم به عنوان عينيت مديريت خداوند متعال بر 
عالم هستى، مورد بررسى قرار نگرفته است. همچنين بعضى از پژوهش هاى انجام شده، با رويكرد تأييد 
گرفتن از قرآن كريم، براى مؤلفه هاى مطرح شده در الگو هاى تعالى سازمانى معروف دنيا انجام شده و 
مراجعه به قرآن براى استخراج مؤلفه هاى تعالى سازمانى بسيار كم انجام شده است. بنابراين با توجه به 
خلأ پژوهشى موجود پيرامون موضوع مورد مطالعه و ضرورت مراجعه به قرآن در اين خصوص، اين 

پژوهش با هدف شناسايى مؤلفه هاى تعالى سازمانى و ارائه الگوى تعالى با رويكرد قرآنى انجام شد.
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روش 
اين پژوهش به لحاظ هدف، كاربردى و ازنظر رويكرد كيفى است. شيوه گردآورى داده ها بررسى اسناد و 
استقرايى است و براى تجزيه  و تحليل داده ها، از راهبرد تحليل مضمون استفاده  شده است. تحليل مضمون 
يكى از راهبردهاى پژوهش هاى كيفى است كه براى شناسايى، تحليل و گزارش الگوها و مضامين داده ها 
بكار مى رود (موسوى داوودى و همكاران، 1396، ص 100). تحليل مضمون شامل جستجو به دنبال 
مضمونى است كه در سراسر داده ها تكرار شده است (پونام و داورا1، 2013، ص 34). در روش تحليل 
مضمون، پژوهشگر پس  از اينكه چندين بار، داده هاى كيفى را مرور و نسبت به آن تسلط پيدا كرد، داده هاى 
كيفى را كه بيشترين غنا را در موضوع پژوهش دارد، مشخص مى كند؛ پس  از آن، پژوهشگر داده هاى 
كيفى انتخاب  شده را شناسه گذارى مى كند. پس از پايان مرحله شناسه گذارى، براى هريك از آن ها يك 
برچسب انتخاب مى كند؛ پس  از اين مرحله زيرمضمون ها به دست مى آيد. زيرمضمون ها درواقع همان 
برچسب هاى انتخاب  شده است. مرحله پايانى تحليل مضمون، به دست آوردن مضمون هاى اصلى است. 

مضمون هاى اصلى از تركيب زيرمضمون ها به دست مى آيد (رحمتى، 1395، ص 136).
در اين پژوهش به آيات قرآن كريم به صورت مستقيم مراجعه نشد، بلكه با بررسى تفاسير مشهور 
شيعه و با مشورت صاحب نظران و خبرگان، كل محتواى 10 جلدى تفسير نور قرائتى (1385) به دليل 
احتراز از اصطلاحات فنى، ادبى، فقهى، كلامى و فلسفى و استفاده از متن آيات و روايات در تفسير و 
استفاده از دوازده تفسير معتبر شيعه و سنى در آن، استفاده  شد. به منظور اعتباريابى شناسه هاى استخراجى 
و مضامين و مؤلفه هاى شناسايى  شده و الگوى تعالى سازمانى پيشنهادى، از روش مراجعه به خبرگان 
استفاده شد و نظرات خبرگان كه شامل 8 نفر از اساتيد دانشگاه در رشته مديريت و 6 نفر در رشته هاى 
مرتبط با تفسير قرآن و 8 نفر از اساتيد حوزه علميه قم در سطوح عالى بودند در تمام مراحل اعمال شد. 

يافته ها
براساس فرايند پژوهش هاى كيفى و با عنايت به راهبرد تحليل مضمون، كل محتواى تفسير نور مورد 

1.  Ponnam & Dawra
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بررسى قرار گرفت و 18000 شناسه مرتبط با موضوع پژوهش، شناسايى و به منظور سهولت بازيابى و 
پردازش در نرم افزار اكسل وارد شد. سپس به شناسه هاى استخراجى برچسب مضامين داده شد و در ادامه 
پس از بازنگرى و حذف شناسه هاى موازى و تكرارى و ادغام شناسه هاى مشابه، 913 مضمون پايه و با 
تركيب و تلخيص اين مضامين، 91 مضمون سازمان دهنده و درنهايت با تركيب و تلخيص آنها، 11 مضمون 
فراگير با عنوان مؤلفه هاى تعالى سازمانى از منظر قرآن استخراج شدند (در پيوست 1 مقاله قابل مشاهده 
است). يافته هاى پژوهش درخصوص مؤلفه هاى فراگير و سازمان دهنده و نمونه هايى از مضامين پايه و 

مستندات قرآنى در ادامه تشريح مى شود:
1- مؤلفه اسلام و ايمان به تمام ابعاد آن: از منظر قرآن، نقطه عطف در تعالى، ايمان به اسلام و تمام ابعاد 
و ارزش هاى آن هست. هر كسى بخواهد براساس آموزه هاى قرآنى در مسير تعالى سازمانى قدم بردارد 
بايد به اسلام و تمام ابعاد آن ايمان داشته باشد و مبانى فكرى سياست گذاران، برنامه ريزان و مجريان 
در تمام سطوح بايد براساس اسلام شكل گيرد. در ادامه به طور خلاصه، هركدام از مضامين سازمان دهنده 

مرتبط با اين مؤلفه فراگير از منظر قرآن تشريح مى شود: 
ويژگى هاى كلى اسلام: از منظر قرآن اسلام، دين جهانى (نساء، 174)، جامع (مائده، 3)، فطرى (نحل، 114)، 
آسان (حج، 78) و دين اعتدال (بقره، 143) است و اين دين، نه از سياست جداست و نه از اقتصاد (هود، 87). 
خداشناسى: موضوع خداشناسى و معرفت االله، بنيان الگوى تعالى سازمانى از منظر قرآن است. از منظر 
قرآن، توحيد و ايمان به وحدانيت خدا، اولين اصل اسلام است (توحيد، 1). از منظر قرآن، خدا حاكم بر 
هستى (قصص، 12) و به طور مستمر تمام اجزاى هستى را هدايت كرده (غافر، 64) و تمام اجزاى هستى 

بر خدا سجده مى كنند (نحل، 48). 
ابعاد ايمان: از منظر قرآن، ايمان به انبياء الهى و كتب آسمانى (سباء، 31)، ايمان به معاد و جهان آخرت 
(علق ، 6 تا 14)، ايمان به غيب (بقره، 3)، ايمان به وجود فرشتگان (حجر، 17 تا 18) و ايمان به وجود جن 

و شيطان (صافات 6 تا 7) از اعتقادات مسلمانان محسوب مى شود. 
وجود هميشگى حجت خدا: از منظر قرآن، وجود هميشگىِ حجتِ خدا (نحل، 89) و ولايت حجت خدا بر 
هستى، از مسلمات است (سباء، 12). بر اين اساس كارگزاران تعالى سازمانى بايد به شاهد و ناظر بودن 

حجت خدا ايمان داشته باشند.
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انسان شناسى: از منظر قرآن پس از مسئله خدا، انسان، محورى ترين مسئله در هستى به شمار آمده و 
آفرينش انسان، هدف دار است (مؤمنون، 15 و 16) و هدف نهايى خلقت انسان، رسيدن به مقام خليفه 
 اللهى و مظهريت اسماء و صفات الهى است (حجر، 29 و 31) كه تنها از طريق عبوديت ذات پروردگار 
حاصل مى شود (اعراف، 12). در آيات متعدد اين پيام مهم به چشم مى خورد كه هستى براى انسان، انسان 

براى عبادت خدا، عبادت براى تقواى الهى و تقوا براى رستگارى انسان است (بقره، 5). 
معرفت شناسى: از نگاه قرآن، علم، هديه اى الهى است (اسراء، 107) و قوانين حاكم بر طبيعت را بايد 

كشف و بكار بست (كهف، 92 و 93) و مطالعه در هستى، زمينه ايمان به خداست (حج، 63).
هستى شناسى: نوع نگاه به هستى، بنيان فكرى كارگزاران تعالى سازمانى را تشكيل مى دهد. ازنظر قرآن 
تمام اجزاى هستى شعورمند هستند (اسراء، 44) و با هم ديگر ارتباط داشته، هماهنگ بوده (بقره، 231) و 
هدف دار هستند (عنكبوت، 44). از منظر قرآن، هستى قانون مند  است (يونس، 3) و به طور مستمر در 

حال تكامل است (اعراف، 54) و تمام اجزاى آن مطيع خدا هستند (رعد، 15).
2- مؤلفه سنت هاى الهى: سنت الهى روشى است كه خداوند براى تدبير جهان، بكار گرفته و به تعبير ديگر، 
قوانينى است كه به  فرمان الهى بر جهان حاكم است و اين قوانين، همان اراده الهى است كه به جهان، نظام 
خاصى داده است. مديريت در سازمان ها بايد در طول مديريت مدير عالم هستى، يعنى خداوند متعال باشد؛ 
اين همسويى زمانى تحقق مى يابد كه به سنت هاى الهى يا همان قوانين ثابت خداوند براى مديريت عالم 
هستى توجه شود. به چند نمونه از سنت هاى الهى اشاره مى شود: 1- سنت هدايت و تربيت مستمر (نساء، 
26)؛ 2- سنت آزمايش و امتحان مستمر (بقره، 143)؛ 3- سنت حسابرسى (غاشيه، 21 تا 26)؛ 4- سنت 
فراهم آوردن زمينه رشد براى همه (مريم، 75)؛ 5- سنت آزادى و اختيار انسان (بقره، 20)؛ 6- سنت تشويق 
پاكان (نحل، 31)؛ 7- سنت كيفر گناهكاران (انعام، 6) و 8- سنت پيروزى حق بر باطل (اعراف، 119 تا 120).

3- مؤلفه عوامل بازدارنده تعالى سازمانى: عوامل بازدارنده، مجموعه عوامل تأثيرگذار منفى و به وجود 
آورنده اخلال در مسير تعالى سازمانى است. اين عوامل در جهان بينى مادى در نظر گرفته نمى شود اما 
با توجه به نوع عملكرد اجزاى سازمان مى توانند باعث اختلال در مسير سرآمدى سازمانى شوند. براساس 
يافته هاى پژوهش به چند نمونه اشاره مى شود: قهر و كيفر الهى (مجادله، 20)، طاغوت ها (طه، 71)، جنيان 
ناصالح (فصلت، 29)، شياطين (بقره، 169)، محيط فاسد (كهف، 20) سحر و جادو (بقره، 110)؛ دشمنان 
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(طه، 63 تا 64)، نفس و صفات پست انسانى (يوسف، 18)، مشكلات اقتصادى (بقره، 168)، كفران 
نعمت (كفران نعمت، 112)، دنياطلبى (احزاب، 28)، فساد و روى گردانى از حق (مسد، 1 تا 5)، گناه 

(شمس، 1 تا 8) و جهل (مؤمنون، 84 تا 87).
4- مؤلفه عوامل تسهيل كننده تعالى سازمانى: از منظر قرآن كريم، عوامل تسهيل كننده بر ميزان 
تعالى سازمانى اثرگذار هستند و بايد متصديان، زمينه ظهور و بروز آن ها را تسهيل كنند. براساس يافته هاى 
پژوهش به چند نمونه اشاره مى شود: امداد غيبى (هود، 73)، فرشتگان (نازعات، 1 تا 5)، جنيان صالح 
(انبياء، 82) خداباورى و توكل بر خدا (بقره، 115)، دعا و نيايش (بقره، 250)، نماز خواندن (بقره، 125)، 

قرآن خواندن (نساء، 82)، انفاق (بقره، 177)، صبر (بقره، 250) و نذر كردن (آل عمران، 35).
5- مؤلفه رهبرى: رهبرى در سازمان، ستون خيمه و محور وحدت بخش محسوب مى شود (بقره، 246). 
وجود رهبرى براى تعالى سازمان يك ضرورت بوده (نساء، 34) و مرجع شناخته  شده (كهف، 83) براى 
تثبيت حق و تعالى بخشى به سازمان (اعراف، 89) و تدبر و تصميم گيرى در مسير حق است (حمد، 6 

و 7). مضامين سازمان دهنده اين مؤلفه اصلى براساس مستندات ارائه مى شود: 
ويژگى هاى رهبرى: 1- خداباورى و عبوديت خدا (آل عمران، 20)؛ 2- عالم و بصير و جامع انديش (زمر، 7)؛ 
3- صبور و مقاوم (يوسف، 18)؛ 4- صداقت (مريم، 41)؛ 5- روحيه نظم (قيامت، 1 تا 6)؛ 6- ايمان قوى 
در عمل (بقره، 5)؛ 7- رعايت تقواى الهى (نساء 64)؛ 8- عمل صالح محور (بقره، 82)؛ و ده ها ويژگى ديگر.

وظايف رهبرى از منظر قرآن: 1- هدف گذارى (بقره، 22)؛ 2- تربيت سازمانى (حمد، 2)؛ 3- تدبر و 
تصميم گيرى سازمانى (اعراف، 145)؛ 4- هدايت و ارشاد سازمانى (انعام، 107)؛ 5- روحيه و انگيزه 
بخشى به كارمندان (حمد، 5)؛ 6- نظارت و رصد عوامل مؤثر در كاهش تعالى و برخورد با آن ها (مائده، 
117)؛ 7- هماهنگى سازمانى (بقره، 22 و 144)؛ 8- اصلاح و بهبود مستمر (بقره، 182) و ده ها مورد ديگر.

اصول رهبرى از منظر قرآن: 1- خداباورى در تمام ابعاد (يونس، 15)؛ 2- اصل توجه به سنت هاى الهى؛ 
3- اصل مأمور به انجام  وظيفه هستيم نه نتيجه (غاشيه، 21 تا 26)؛ 4- اصل عدالت سازمانى در تمام ابعاد 
(كهف، 87 تا 88)؛ 5- اصل تمركز بر اهداف (انفال، 67)؛ 6- اصل تفويض اختيار (حمد، 5)؛ 7- اصل 

مشاركت (كهف، 95 تا 97) و ده ها مورد ديگر.
6- مؤلفه منابع انسانى: منابع انسانى مهم ترين دارايى يك سازمان است و مديريت اثربخش آن ها كليد 
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موفقيت سازمان است. مضامين سازمان دهنده مرتبط با مؤلفه  منابع انسانى به شرح زير به دست آمد: 
جايگاه منابع انسانى از منظر قرآن: محور تدبر مدير در سازمان، بايد نيروى انسانى آن باشد (اسراء، 12) 
هدف اصلى مديريت بر منابع انسانى اين است كه قلب آن ها را همسو با اهداف سازمان قرار دهد (بقره، 

7) و مديران براى موفقيت خود نيازمند انسان هاى انديشمند، با تدبير و بزرگ هستند (يوسف، 50).
تقسيم بندى نيروى انسانى: نيروى انسانى سازمان براساس دو مؤلفه ايمان و عمل صالح به چهار گروه 
تقسيم مى شوند: 1- گروهى كه ايمان سازمانى داشته و عمل صالح انجام مى دهند كه اين ها مؤمنان 
سازمانى هستند؛ 2- گروهى نه ايمان سازمانى داشته و نه عمل صالح انجام مى دهند اين ها كافران سازمانى 
هستند؛ 3- گروهى ايمان سازمانى داشته ولى عمل صالح انجام نمى دهند كه اينان فاسقان سازمانى هستند؛ 
4- گروهى ايمان سازمانى نداشته ولى اظهار ايمان مى كنند و در ظاهر كار نيك  انجام مى دهند، اينان 

منافقان سازمانى هستند (بقره، 286).
اوصاف منابع انسانى: 1- خداباورى (حمد، 5)؛ 2- داشتن ايمان و تعهد سازمانى قوى (بقره، 67)؛ 3- اطاعت 
سازمانى (آل عمران، 52)؛ 4- صبر و پايدارى و پشتكار (آل عمران، 86)؛ 5- حق گرا بودن (نمل، 77 تا 

79)، 6- رعايت تقواى الهى (اعراف، 63) و ده ها ويژگى ديگر.
گزينش منابع انسانى: براى منصوب كردن افراد در مشاغل سازمانى، گزينش و آزمايش آن ها ضرورت 
دارد (بقره، 124) و براى گزينش، يك اصل مهم اين است كه هر كارى را بايد به اهلش سپرد (جمعه، 3 تا 

4) و بايد در گزينش به بهترين ها توجه ويژه كرد (قصص، 26).
مؤلفه تربيت نيروى انسانى: از منظر قرآن، بعد از گزينش، مهم ترين فرايند مديريت منابع انسانى، تربيت 
مستمر آنان است. براساس مضامين قرآنى، سخت ترين كار سازمان، تربيت نيروى انسانى است (بقره، 87).

انگيزش نيروى انسانى: از منظر قرآن، ارزش هر چيز وابسته به اهداف و انگيزه ها و نيات بنيان گذاران آن 
دارد (توبه، 108) و در موارد متعدد بر اين موضوع تأكيد مى شود كه انگيزه و هدف مهم است نه  فقط خود 
عمل (هود، 15) و ضرورت دارد در سازمان ها، براى انجام كارها، انگيزه ها را بالا ببريم (صافات، 100 تا 102).

7- مؤلفه نعمت هاى سازمانى (منابع): از منظر قرآن يكى ديگر از مؤلفه هاى مهم تعالى سازمانى، مؤلفه 
نعمت هاى سازمانى (منابع) است. نعمت هاى سازمانى بسيار مهم است و قوام و پايدارى سازمان به آن 
وابسته است (نساء 5) و قبل از ايجاد سازمان و واحدهاى تابعه و فعاليت هاى آن ها، بايد منابع تأمين كننده 
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مشخص شود (فصلت، 10 تا 11) زيرا اقتصاد سازمانى پشتوانه فعاليت هاى سازمان است (بقره، 195). 
براساس مضامين متعدد قرآنى همه منابع و امكانات از فضل و رحمت خداست و نعمت سازمانى محسوب 

مى شود (هود، 9). بر اين اساس، در اين پژوهش به جاى كاربرد واژه منابع از واژه نعمت استفاده مى شود.
انواع نعمت هاى سازمانى: براساس يافته هاى اين پژوهش، نعمت ها در دنيا به نعمت هاى معنوى و مادى 
تقسيم مى شود و «نعمت هاى معنوى، برتر از تمام نعمت هاى مادىّ است» (يونس، 58) و آن ها در اولويت 
قرار دارند  (جاثيه، 16). از نعمت هاى معنوى مى توان به موارد زير اشاره كرد: 1-وجود خود سازمان (بقره، 
21)؛ 2- دوستان و حاميان و نيروى انسانى سازمان (رعد، 17)؛ 3- مدير كارآمد (رعد، 17)؛ 4- علم و 
دانش و اطلاعات مفيد (رعد، 17)؛ 5- قوانين سازمانى كارآمد (جاثيه، 1 تا 3)؛ 6- امنيت سازمانى (انفال، 
26)؛ 7- عدالت سازمانى (الرحمن، 43 تا 45). نعمت هاى مادى هم پشتوانه هر حركت در سازمان بوده 
(بقره، 172) و باعث قوام سازمان مى شود (نساء، 5) و تمام ثروت ها، امكانات و اجزاى اقتصاد سازمانى، 

به عنوان نعمت مادى محسوب مى شود (رعد، 17).
8- مؤلفه عمل صالح (فرايندها): از منظر قرآن كريم، عمل، سرمايه انسان است كه با آن، خوبى ها يا 
بدى ها را كسب مى كند (مطفّفين ، 14 و 17) و مراد از عمل صالح يا همان كار نيك، كارى است كه ازنظر 
هدف، زمان، مكان، ضرورت، تداوم، ابزار مورد استفاده، همكاران، بهره گيران، استقامت در كار، استحكام، 
نظم، آينده نگرى در عمل، اولويت هاى مورد نياز، نشاط، اعتدال، دقت، سرعت و سلامت كار، مورد سنجش 
و برنامه ريزى قرار گرفته باشد و به  دور از آفت هاى عجب، حبط، ريا و سمعه انجام پذيرد (ملك، 1 و 2). 
به عبارت  ديگر، عمل صالح، همان راه مستقيم است و راه مستقيم، راهى نيست كه پس از پيمودن تمام 
آن به مقصد برسيم، بلكه به هر مقدار كه برويم به بخشى از مقصد رسيده ايم. راه مستقيم كوتاه ترين راه 

رسيدن به هدف است (حمد، 6) و با توجه به شرايط، يك  راه بيشتر نيست (حمد، 6). 
9- مؤلفه حسابرسى و معاد سازمانى: منظور از مؤلفه حسابرسى و معاد سازمانى تمام فرايندهاى 
ارزيابى عملكردها را شامل مى شود. مضامين سازمان دهنده اين مؤلفه با مستندات قرآنى به طور خلاصه 

به شرح زير است:
اهميت و اهداف حسابرسى و روز معاد سازمانى: در سازمان بايد يك روز مشخص براى كيفر و پاداش وجود 
داشته باشد تا هركسى نتيجه تلاش خود را ببيند (حمد، 4). اين روز بسيار مهم است (بقره، 281) و لازمه 
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زندگى سازمانى است (انبياء، 1). آنچه مسلم است حسابرسى، براى همه كارمندان بايد باشد (يونس، 30) 
و اگر حسابرسى در كار نباشد، تلاش هاى كارمندان بى معنا و بدون هدف مى شود (قيامت، 36 تا 40).

زمان حسابرسى و روز معاد سازمانى: روز معاد سازمانى، بايد از قبل نزد مدير مشخص باشد (نبأ، 111) 
ولى از زمان وقوع آن به جز مدير كسى اطلاع نداشته باشد (سبأ، 29 تا 30) و زمان آن نبايد در بين كارمندان 

دور پنداشته شود (انبياء، 1) و بايد ناگهانى باشد (انبياء، 97).
ملاك هاى روز معاد سازمانى: از بين ملاك هاىِ روز معاد سازمانى، به چند نمونه اشاره مى شود: همه افراد، 
اعمال، احوال، نعمت ها، هزينه، عمر سازمانى، ايمان سازمانى، رهبرى سازمانى (انبياء، 1)، نحوه برخورد 
با مدير (مائده، 109)، معيارهاى الهى (فاطر، 8) با محوريت عمل صالح (روم، 44 تا 45)؛ و به شرط اعمال 

آزادانه و آگاهانه (آل عمران، 181 تا 182)، بايد مورد بازخواست قرار گيرد.
اصول مديريت ارزيابى قبل از روز معاد سازمانى: اعلام دقيق معيارهاى ارزيابى (حمد، 4)، ثبت اعمال 
مبتنى بر اسناد (بقره، 110)، اعلام دقيق اوصاف كيفرهاى سازمانى (حج، 21 تا 22)، تقويت ايمان به روز 

معاد سازمانى (آل عمران، 30)، يادآورى و هشدار مستمر (بقره، 28) و چندين اصل ديگر.
اصول مديريت ارزيابى روز معاد سازمانى: بى فايده بودن اعتراف ها و پشيمانى در روز معاد سازمانى (اعراف، 
53)، مسئول بودن هر كس براى اعمال خويش (بقره، 48)، براساس مدرك قضاوت كردن (اسراء، 71)، 
بررسى حضورى و علنى عملكردها (نساء، 56)، فراگير بودن (اعراف، 6 تا 7)، تنوع معيارهاى سنجش 

(اعراف، 8 و 9)، رعايت عدالت در داورى (يونس، 47 و 54) و چندين اصل ديگر.
اصول مديريت ارزيابى بعد از اعلام نتايج روز معاد سازمانى: اعلام حضورى و عمومى نتايج (بقره، 148)، قطعى 
بودن كيفر مجرمان (حج، 25)، سخت بودن كيفرها (فرقان، 27 تا 29)، تناسب كيفرها با عملكرد (سباء، 
33)، تفهيم دليل كيفر (سجده، 14)، تغيير نكردن حكم و تخفيف كيفر (ق، 30) و چندين اصل ديگر.

10- مؤلفه نتايج: نتايج، ميزان تحقق تعالى در سازمان ها را در ابعاد مختلف نشان مى دهد. از منظر قرآن، 
ملاك موفقيت، حسن عاقبت و نتايج كار است، نه جلوه ها و تلاش هاى زودگذر (انعام، 135) و بلندترين 
قله موفقيت براى يك سازمان رسيدن به تمام اهداف در تمام ابعاد است (بقره، 5). زير مؤلفه هاى مرتبط 

با مؤلفه نتايج در ادامه براساس مستندات قرآنى ارائه مى شود: 
عوامل مؤثر در نتايج از منظر قرآن: امكانات مادى (مائده، 23)، ايمان سازمانى (مائده، 23)، توكل بر خدا 
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(مائده، 23)، انگيزه الهى (مائده، 69) تصميم گيرى حق محور (انبياء، 48 تا 49)، تلاش و عمل صالح 
(قصص، 58) و اقتصاد سالم (اعراف، 85).

اصول كلى نتايج از منظر قرآن: جامع نگرى (بقره، 30)، نتايج منتج از ايمان و عمل صالح (مائده، 69)، جدا 
نبودن نتايج فرد با نتايج جامعه (معارف، 24 تا 31)، توجه به نتايج دنيا و آخرت (نساء، 134).

نتايج دنيا و ويژگى هاى آن از منظر قرآن: محبوب شدن (مريم، 96)، رفاه و بهبود اقتصادى (مائده، 66)، 
آرامش و امنيت (بقره، 248) رضايت خدا و الطاف او (طه، 130) برخى از نتايج دنيوى از منظر قرآن 
هستند. از ويژگى هاى مهم نتايج دنيا مى توان به محدوديت (شوراى، 36)، زودگذر بودن (شورى، 36) و 

مايه غفلت و فراموشى (زمر، 8) اشاره كرد.
نتايج آخرت و ويژگى هاى آن از منظر قرآن: بهشت و آرامش و امنيت (انبياء، 103) و رضايت الهى (توبه، 72) 
از نتايج آخرت بوده و جاودانگى (زخرف، 68 تا 71) و عدم محدوديت (فصلت، 31) از ويژگى هاى آن است.

نتايج نيروى انسانى: برخوردارى از رشد و معرفت (بقره، 129)، تلاش براى كسب رضايت خدا (طه، 130)، 
با رضايت قلبى و عاشقانه كار كردن (نساء، 4)، رفاه و بهبود اقتصادى (مائده، 66)، مراعات ادب و حق 
ديگران (نور، 27)، بى اعتنايى به مال و مقام دنيا (آل عمران، 187)، اهل شكر بودن (بقره، 5)، اهل امر به 

 معروف و نهى از منكر (بقره 5) و ولايت پذيرى (بقره 5).
11- مؤلفه اصلاح و بهبود مستمر: يكى ديگر از مؤلفه هاى تعالى سازمانى از منظر قرآن، مؤلفه اصلاح و بهبود 
مستمر است. مضامين سازمان دهنده اين مؤلفه براساس مضامين پايه و مستندات قرآنى به شرح زير هستند:

مقدمات اصلاح و بهبود مستمر: براى اصلاح و بهبود مستمر بايد مقدماتى فراهم شود، ازجمله: 1- قدرت 
انسجام  يافته و مسئول مشخص (آل عمران، 104)؛ 2- برخوردارى از تقواى سازمانى اصلاح گر (انفال، 
1)؛ 3- مشخص شدن راه هاى بهبود (هود، 78)؛ 4- ايجاد زمينه اصلاح (غافر، 13 تا 14)؛ 5- شناخت 
انحرافات موجود در سازمان (شعرا، 181 و 183)؛ 6- تبليغات زمينه ساز (انبيا 58 تا 60) و 7- ايجاد 

شناخت عميق در اطرافيان و افراد مؤثر (شعرا، 214 و 217).
اصول مؤثر در اصلاح و بهبود مستمر: از منظر قرآن، در فرايند اصلاح و بهبود مستمر بايد به اصول زير 
پايبند بود: 1- اصل پيشگيرى بهتر از درمان (يوسف، 5)؛ 2- اصل استفاده از تكنيك هاى مختلف (نساء، 
71)؛ 3- اصل توجه به سرچشمه و ريشه (طه، 22 تا 24)؛ 4- اصل نترسيدن از كمى طرفداران راه حق 
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(نحل، 120)؛ 5- اصل مصلح بودن صالح (كهف، 1، 2)؛ 6- اصل وحدت مديريت در فرايند اصلاح (طه، 
29، 34) و 15 اصل ديگر.

اولويت هاى اصلاح و بهبود مستمر از منظر قرآن: اولويت اصلاح انديشه كارمندان بر اصلاح ساير اجزاى 
سازمان (صافات، 83)، اولويت پيشگيرى بر درمان (يوسف، 5)، اولويت دفع ضرر بر جلب منفعت 
(كهف، 1 تا 2)، اولويت ايمان بر عمل (شعرا، 224 تا 227)، اولويت تدبير بر تقليد (نساء، 82)، اولويت 
اصلاح خود بر اصلاح ديگران (شعرا، 214 تا 218) و اولويت اصلاح رهبران بر ديگران (مؤمنون، 45 تا 46).

شيوه و راهكارهاى اصلاح و بهبود مستمر: تقويت خداباورى، توكل و دعا (بقره، 60 و 77)، مقاومت و برخورد 
قاطع (بقره، 48)، تقويت ايمان به معاد الهى و سازمانى (طه، 16)، يادآورى نعمت ها و موفقيت ها (نمل 
16)، تنبيه و تهديد گناهكاران و پاداش مصلحان (بقره، 82)، امر به  معروف و نهى از منكر (اعراف، 164)، 
عبرت از گذشته (اعراف، 163)، تقويت اميد و كاهش نااميدى (يونس، 7 تا 8) از جمله شيوه ها هستند.

الگوى پيشنهادى تعالى سازمانى از منظر قرآن: يكى از اهداف پژوهش، ارائه الگوى تعالى سازمانى با 
رويكرد قرآنى بود كه يازده مؤلفه اصلى براى تعالى سازمانى از منظر قرآن با رويكرد سيستمى در قالب 

شكل 1 نشان داده شده است. 
 

شكل 1. الگوى پيشنهادى تعالى سازمانى از منظر قرآن كريم
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الگوى ارائه شده از دو قسمت تشكيل  شده است. قسمت اول، مبانى و عوامل زمينه ساز را تشكيل 
مى دهد. مؤلفه هاى اسلام و ايمان به تمام ابعاد و ارزش هاى آن، سنت هاى الهى، عوامل تسهيل گر و 
بازدارنده از عوامل بنيادى و زمينه ساز هستند. براساس اين الگو، بنيان هاى فكرى متصديان تعالى سازمانى 
بايد براساس مبانى اسلام شكل بگيرد و كارگزاران تعالى سازمانى به تمام ابعاد اسلام و ارزش هاى آن 
ايمان داشته باشند. در اين الگو سنت هاى الهى، تمام مؤلفه هاى درون سازمانى را تحت پوشش قرار داده 
و مأموريت مديريت سازمان، ظهور و بروز سنت هاى الهى در سازمان است و در صورت همسويى با 
سنت هاى الهى، تعالى سازمانى تحقق پيدا مى كند. براساس اين الگو، بايد عوامل تسهيل كننده تقويت 
و عوامل بازدارنده از بين بروند تا تعالى سازمانى تقويت شود. قسمت دوم الگوى پيشنهادى، مربوط 
به مؤلفه هاى درون سازمانى مؤثر در فرايند تعالى سازمانى است. مؤلفه هاى رهبرى، نيروى انسانى و 
نعمت هاى سازمانى (منابع)، به عنوان ورودى سيستم عمل مى كنند و مؤلفه هاى عمل صالح و حسابرسى 
سازمانى به عنوان بخش عمليات و فرايند سيستم نقش بازى مى كنند و مؤلفه نتايج به عنوان خروجى 
سيستم و مؤلفه اصلاح و بهبود مستمر به عنوان بازخورد در نظر گرفته  شده است. با توجه به اينكه تمام 
ابعاد و مؤلفه هاى اين الگو با محوريت عمل صالح و در طول مديريت مدير عالم هستى ارزش و اعتبار 
دارد مى توان اين الگو را به نام الگوى تعالى سازمانى عمل صالح نام گذارى كرد. به طوركلى از منظر قرآن 
كريم، سازمان متعالى، به سازمانى گفته مى شود كه در تمام ابعاد رضايت خدا را در نظر گرفته و تقواى 
سازمانى را دنبال مى كند. چنين سازمانى هميشه عمل صالح را دنبال كرده و بهترين كار را به بهترين 

شيوه، در بهترين زمان و مكان در چارچوب رضايت خدا انجام مى دهد.

بحث و نتيجه گيرى
با توجه به كامل بودن قرآن كريم و قرار داشتن عينيت مديريت خالق عالم هستى در آن، ضرورى است 
معيارهاى تعالى سازمانى، مبتنى بر رويكرد قرآنى طراحى شود تا مسير حركت آن ها را هماهنگ با 
منويات مدير عالم هستى روشن كند. بر اين اساس، هدف اين پژوهش، شناسايى مؤلفه ها تعالى سازمانى 
با رويكرد قرآنى بود. براساس نتايج، يازده مؤلفه اصلى براى تعالى سازمانى از منظر قرآن شناسايى شد كه 
عبارت اند از: مؤلفه هاى اسلام و ايمان به تمام ابعاد و ارزش هاى آن، سنت هاى الهى، عوامل تسهيل كننده، 
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عوامل بازدارنده، رهبرى، منابع انسانى، نعمت هاى سازمانى (منابع)، عمل صالح (فرايندها)، حسابرسى و 
معاد سازمانى، نتايج و مؤلفه اصلاح و بهبود مستمر. ركن اساسى الگوى تعالى از منظر قرآن، مؤلفه اسلام 
و ايمان به تمام ابعاد آن است. اين مؤلفه، بنيان فكرى متصديان تعالى سازمانى را شكل داده و جهت دهى 
مى كند. خداشناسى محورى ترين موضوع در اسلام بوده و خداوند متعال مالك و مدير و مدبر عالم هستى 
است و بعد از مسئله خدا، انسان  محورى ترين عنصر عالم هستى به شمار آمده و آفرينش جهان، فرستادن 

پيامبران و نزول كتاب هاى آسمانى براى رسيدن او به سعادت نهايى صورت گرفته است. 
مقايسه نتايج اين پژوهش با ساير پژوهش ها نشان مى دهد كه در هيچ كدام از پژوهش ها، مؤلفه 
اسلام و ايمان با تمام ابعاد آن به عنوان يك مؤلفه در الگوهاى تعالى قرار نگرفته است؛ با اين  وجود در 
پژوهش رازينى (1389)، موضوع هستى شناسى، خداشناسى، انسان شناسى و معرفت شناسى زير مؤلفه 
مبانى مورد مطالعه قرار گرفته است و از اين  جهت با پژوهش حاضر همسو است. سنت هاى الهى به عنوان 
قوانين ثابت الهى بر عالم هستى حكم فرمايى مى كند و متصديان تعالى سازمانى بايد زمينه همسويى با 
سنت هاى الهى را مهيا كنند. اين نتايج با نتايج پژوهش مسعودى پور (1394) كه شناخت سنت هاى 
الهى و همسويى با آن ها را باعث پيش بينى در برنامه ريزى و آينده نگرى مى داند، همسو است. از نتايج 
ديگر اين پژوهش، تأثير عوامل تسهيل كننده برون سازمانى همچون امداد الهى، فرشتگان و جنيان مصلح 
مبتنى بر عوامل درون سازمانى همچون دعا و توكل بر خدا، نماز، صبر و مقاومت بر تعالى سازمانى است 
و همچنين عوامل بازدارنده بيرونى همچون، مكر الهى، جنيان ناصالح و شياطين براساس عملكرد عوامل 
درون سازمانى همچون فراموشى خدا، گناه، اسراف بر تعالى سازمانى تأثير معكوس دارد؛ اين نتايج با 
نتايج پژوهش رازينى (1389) در بعضى ابعاد همسو است. مؤلفه رهبرى، يكى ديگر از مؤلفه هاى 
الگوى پيشنهادى است. رهبرى بايد داراى ويژگى هايى همچون بصيرت، جامع انديش و در تمام ابعاد 
خدامحور باشد. درخصوص ويژگى هاى رهبرى نتايج اين پژوهش با پژوهش تاج مير رياحى و همكاران 
(1396) همسويى دارد. درخصوص وظايف رهبرى هم نتايج اين پژوهش نشان مى دهد كه برنامه ريزى 
و هدف گذارى، تربيت نيروى انسانى، تدبر و تصميم گيرى از وظايف رهبرى است كه با نتايج پژوهش 
رازينى (1389) همسو است. براساس نتايج از منظر قرآن، منابع انسانى مهم ترين دارايى يك سازمان 
است و محور تدبر مدير در سازمان بايد نيروى انسانى باشد. مديريت اثربخش منابع انسانى، كليد تعالى 
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سازمانى است و هدف اصلى مديريت بر منابع انسانى اين است كه قلب آن ها را همسو با اهداف سازمان 
قرار دهند. در اين پژوهش به ويژگى هاى نيروى انسانى پرداخته  شده كه با نتايج پژوهش موسوى داوودى 
و همكاران (1396) همسويى دارد. در اين پژوهش نعمت هاى سازمانى به جاى مؤلفه منابع بكار برده 
شده است، همه منابع و امكانات سازمان از فضل و رحمت خداست و بدون منابع و اقتصاد سازمانى و 

پشتوانه مالى، سازمان به اهداف خود نمى رسد. 
در اين پژوهش مؤلفه عمل صالح، قلب تعالى سازمانى محسوب شده است؛ اين مؤلفه در پژوهش 
رازينى (1389) حق محورى و در ساير الگوها به عنوان مؤلفه فرايند نام برده شده است. براساس نتايج 
اگر حسابرسى و روز معاد سازمانى در كار نباشد، تلاش هاى كارمندان بى معنا و بدون هدف مى شود. 
روز معاد سازمانى، بايد بزرگ ترين و فراگيرترين حادثه  سازمانى در هر سال باشد كه بر تمام حوادث 
ديگر اثرگذار است. مقايسه نتايج اين پژوهش با پژوهش هاى رازينى (1389)، عربشاهى (1393)، 
بردبار و همكاران (1392) نشان مى دهد كه در يادشده به گستردگى پژوهش حاضر، به موضوع ارزيابى 
عملكرد توجه نشده است. در مؤلفه نتايج، در اين پژوهش، هم به نتايج دنيا و هم به نتايج آخرت توجه شده 
است كه در الگوهاى متعارف به آن ها توجه نشده است. براساس نتايج از منظر قرآن، تمام هستى در حال 
تغيير و تغير هستند و سازمان هم با پيروى از هستى، بايد به طور مستمر در حال تغيير باشد. بر اين اساس 
بايد تمام فرايندها و عملكردها به طور مستمر مورد نقد و بررسى و اصلاح و بهبود قرار گيرد. اين نتايج 
با نتايج پژوهش رازينى (1389) و عربشاهى (1393) همسو است. تفاوت اين نتيجه با همه الگوها در 
مستمر بودن اصلاح و شمول آن به تمام ابعاد و فرايندها است. مديران سازمان ها، بايد در طول مديريت 
خدا، تمام مؤلفه هاى مؤثر در تعالى را براساس رضايت خدا، مديريت كنند. تصريح به هستى شناسى، 
انسان شناسى، معرفت شناسى، تأكيد به نقش محورى رهبرى نسبت به تمام مؤلفه هاى درون سازمانى، 
نگاه جامع به تمام ابعاد مؤلفه  منابع انسانى، نگاه مبتنى بر نعمت بودن منابع سازمانى، تأكيد بر محوريت 
عمل صالح در تمام فرايندها، حسابرسى و ارزيابى جامع، تأكيد بر نتايج مادى و معنوى، دنيوى و اخروى 
در تمام ابعاد مؤلفه  نتايج و اصلاح و بهبود مستمر همه مؤلفه هاى درون سازمانى، ازجمله تمايزهاى الگوى 

پيشنهادى با ساير الگوها است.
پيشنهادها: بنيان الگوى پيشنهادى اين پژوهش، خداباورى و ايمان و التزام عملى به ارزش هاى اسلام در 
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تمام ابعاد است بنابراين پيشنهاد مى شود ارزش هاى مبنايى اسلام در سطوح مختلف سازمان ها، به عنوان 
يك اولويت محسوب شده و نسبت به آموزش آنها تلاش شود. همچنين پيشنهاد مى شود:

با توجه به اين كه الگوى پيشنهادى تنها يك الگوى سنجش تعالى نيست بلكه الگوى مديريت فرايند   .1
تعالى سازمانى نيز هست، بنابراين اين الگو در فرايند مديريت  تعالى مورد توجه قرار گيرد؛

هرچه در سازمان است نعمت خدا محسوب مى شود، بنابراين پيشنهاد مى شود اسم واژه منابع سازمانى   .2
به نعمت هاى سازمانى تغيير پيداكرده و جايگاه منابع سازمانى براساس رويكرد قرآنى توسعه و ترويج 

يابد؛
اصول ارزيابى و حسابرسى در نگاه قرآن، فرايند محور بوده و اولويت اصلى ارزيابى، چگونگى عمل   .3
مبتنى بر اصول است. در نگاه قرآن انسان ها موظف به انجام  وظيفه هستند نتيجه در دست آن ها نيست؛ 

بنابراين پيشنهاد مى شود اين اصول در نظام هاى ارزيابى مدنظر قرار گيرد؛
تشكيل پژوهشگاه مطالعات قرآن و مديريت در دانشگاه ها و ايجاد واحد درسى با عنوان مديريت   .4

در قرآن؛

سپاسگزارى
از همه اساتيد و همكارانى كه در انجام اين پژوهش محققان را يارى كردند سپاسگزارى دارم زيرا بدون 

همكارى و همراهى آنها انجام اين پژوهش مقدور نبود.
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